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« خاص و مقید منفصل»خواستگاه تقدم بازنگری در 
 «عام و مطلق» بر

 1)نویسنده مسئول( علی عندلیب
 2)مقرّر( یحیی گوهری بخشایش

یخ  یافت:تار  1400.02.05 در
یخ تأیید:  1400.05.20 تار

 چکیده

از امور مسلم در علم اصول است که از دیرباز مورد توجه  «مطلق عام و» بر« و مقید منفصل خاص»تقدم 
و  خواستگاهاند. اما علمای اصول قرار گرفته است و اندیشمندان اسلامی در مقام فتوی، طبق آن عمل کرده

روشن نیست؛ مخصوصا که در عصر حاضر، نظرات جدیدی از طرف برخی از متفکرین مطرح  آن حیطه تقدم
دهد می های صورت گرفته، نشانشده است که نظر اتفاقی قبلی را با تردید جدی مواجه کرده است. بررسی

در  «متصلخاص و مقید »را مثل تقدم  «عام و مطلق»بر  «خاص و مقید منفصل»اصولیون گذشته، تقدم 
اند، گرچه در وجه تقدم با همدیگر اختلاف دارند. ولی برخی از دانشمندان دانسته یعرف فضای محاورات

گذاری و برخی دیگر از اصولیون حاضر، آن را روش مخصوص اسلامی معاصر، آن را منحصر در فضای قانون
تواند در برخی دیگر از مباحث جمع عرفی در علم اصول؛ اند. هر کدام از این نظرات، میشارع مقدس دانسته

خاص و مقید »وجه تقدم خواستگاه و مثل بحث انقلاب نسبت، اثرات و پیامدهایی داشته باشد. لذا پرسش از 
ای است که نیازمند تحقیق همه جانبه است. و تحقیق حاضر با هدف رسیدن مساله «عام و مطلق»بر  «منفصل

انجام شده است. البته  و بررسی آراء اندیشمندان بزرگ اسلامیو شناخت حدود و ثغور آن، ه پاسخ این پرسش ب
ای های کتابخانهگردآوری داده های اصولی باروشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره

 است.« مطلقعام و »بر « خاص و مقید منفصل»و نتیجه آن تبیین و تحلیل گستره تقدم  میسر است.

 واژگان کلیدی

 مقید،  قرینیت عرفی، اظهر. ،منفصلعام، مطلق، خاص 

                                                           
 .. استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم1
 .. استاد سطوح عالی حوزه2
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 . مقدمه1
اعم از متصل و  –را  «خاص و مقید»شکی نیست که اندیشمندان اسلامی از دیرباز، 

اند، تا جائی که مقدم کرده و در مقام عمل بر اساس آن فتوی داده «عام و مطلق»بر  - منفصل
که از حساسیت  –برخی از صاحب نظران این حیطه، تخصیص کتاب توسط خبر واحد معتبر را 

 .(235: 1409 ،ی)آخوند خراسان اندسیره واضح اصحاب دانسته - ای برخوردار استویژه
حیطه است، بین اصولیون  فضا و مربوط به کدام «منفصلو مقید خاص »در اینکه تقدم 

تلافی وجود ندارد که در این مورد به تفصیل سخن گفته خواهد شد، ولی اجمالا گذشته، اخ
اند، اگرچه در محاورات عرفی و عقلائی دانسته بر اساس باید دانست که اصولیون گذشته، آن را

وجه تقدیم آن با هم اختلاف دارند، برخی آن را از باب نص یا اظهر بر ظاهر و برخی دیگر، 
اند. اما وجود نظرات جدید در این زمینه، از ا قرینه عرفی بر تقدم، دانستهخود خاص و مقید ر

عام »بر  «خاص و مقید منفصل»و حیطه تقدم  خواستگاهجانب برخی متفکرین عصر حاضر، 
و  ظرفای از ابهام قرار داده است؛ چرا که برخی این تقدم را منحصر در را در هاله «و مطلق

د و برخی پا را از این هم فراتر گذاشته و آن را صرفا روش مخصوص داننگذاری میفضای قانون
خاص و مقید »اند. به همین خاطر در نوشتار حاضر، بحث از تقدم شارع مقدس دانسته

 خواستگاهامری مفروغ عنه پنداشته شده و صرفا به نقد و بررسی  «عام و مطلق»بر  «منفصل
 تقدم پرداخته خواهد شد.

شود که هر کدام از این نظرات، ممکن است در برخی آنجا مشخص میاهمیت این بحث 
، تاثیرگذار باشد؛ چنانچه در قسمت پایانی دیگر از مباحث جمع عرفی؛ مثل انقلاب نسبت

به همین جهت بحث از آن امری ضروری است که  تحقیق، به این مطلب پرداخته خواهد شد. 
های و تحقیق حاضر در چند بخش، با گردآوری گزارهنیاز به تحقیق یکپارچه در این زمینه دارد 

ی، به بررسی این مطلب خواهد پرداخت. در این تحقیق، علاوه بر اهای کتابخانهاصولی و داده
بعد از ذکر  و در نهایتشود تبیین مفاهیم اساسی، به بررسی اقوال و ادله هر قول پرداخته می

 .جمع بندی نهائی ارائه خواهد شد چند ثمره،

 . مفاهیم اساسی تحقیق2
 شود:در این قسمت به بررسی برخی از مفاهیم تحقیق پرداخته می
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 . عام1-2
 است که در لغت به معنای شمول و فراگیری آمده است« عمم»، اسم از ریشه «عام»واژه 

؛ چنانچه عرب (426 :12تا، ؛ ابن منظور، بی585 :1412؛ راغب، 94 :1 ،تابی ،یدی)فراه
. (430 :2 ،1414 ،یومی)ف بردرا برای فراگیر بودن باران به کار می« ر عموما فهو عامعم المط»

 :1412)راغب،  به اعتبار شمولش به تمام سر، از این ریشه گرفته شده است« عمامه»و کلمه 
طول و ». البته ابن فارس اعتقاد دارد این ماده، اصل واحد دارد که عبارت است که از (585

گوید: اصل واحد عبارت ولی مرحوم مصطفوی می (15 :4 ،تابی)ابن فارس،  «کثرت و علو
ص است. و اگر عام، معنای شمول است از مقابل خصوصیت. پس به معنای عدم تفرد و اختصا

 .(226 :8 ،1368 ،ی)مصطفو دهد، به لحاظ عدم اختصاص به مورد معین استمی
ک به: محمد .)ر ارائه شده است« عام»اما در اصطلاح علم اصول، تعاریف متعددی از 

شیخ انصاری )ره( با اشاره به تعاریف مذکور، نقد و  .(152تا  144 :3 ،1429 ،یاصفهان یتق
؛ البته محقق خراسانی )ره( (129 :2، 1428 ،یانصار خی)ش داندفایده مینها را بیبررسی آ

اند؛ اسائی مصادیق ارائه شدهکه صرفا برای شن داندمیتعاریف لفظی را تمام تعاریف مذکور 
چرا که الفاظ عام و خاص، به لحاظ مفهوم و مصداق، از واضحترین کلمات در نزد عرف 
هستند، در حالی که در تعریف، معرِف باید اجلی از معرَف باشد. به همین خاطر ایشان نیازی 

کنند: صورت تعریف میعام را به این  ،خود ایشان نهایتبینند و در به نقد و بررسی تعاریف نمی
 «که بر شمول مفهوم، به تمام چیزهایی که صلاحیت انطباق بر آن دارد، دلالت داردچیزی»

 .(216و  215، 1409 ،ی)آخوند خراسان
در علم اصول، اصطلاح خاصی ندارد و همانطور « عام»رسد، کلمه به هر حال به نظر می

کار رفته است که عبارت است از شمول نسبت  اش بهاند به معنای لغویکه مرحوم خوئی فرموده
 .(299 :4، [الف] 1422 ،ی)خوئ به جمیع افراد

 . خاص2-2
خصّ الشیء »گوید: است؛ چنانچه عرب می« خصص»، اسم از ریشه «خاص»واژه 

 ،1375 ،یحی؛ طر171 :2 ،1414 ،یومی)فاین لفظ در مقابل عام است «. خصوصا فهو خاص
؛ 284 :1412)راغب، و به معنای اختصاص و انفراد آمده است  (269 :9تا، بی ،یدی؛ زب168 :4
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است دارد که عبارت  شایعی. به اعتقاد ابن فارس ماده این لفظ، اصل (24 :7تا، ابن منظور، بی
به این معنی است که بین او و « خصصت فلانا بشیء»گوید: از فرجه و شکاف و اگر عرب می

. (152 :2 ،تابی)ابن فارس،  این به خلاف عموم استدیگران شکاف ایجاد شده است و 
 ،یحی)طر به معنای شکاف بین انگشتان نیز به این معنی آمده است« خصاص الاصابع»

. اما به اعتقاد مرحوم مصطفوی، این ماده اصل واحدی دارد که عبارت است (168 :4 ،1375
در صورتی که این مفهوم را برساند، و بر فرجه و شکاف، فقط « انتساب به شیء و تفرد به آن»از 

 .(67 :3 ،1368 ،ی)مصطفو شوداطلاق می
نیز در علم « خاص»شود واژه روشن میگفته شد، « عام»با توجه با مطالبی که در مورد واژه 

به همان معنای لغوی استعمال شده است؛ چرا که « عام»اصطلاح خاصی ندارد و مثل اصول 
اظ واضح در نزد عرف هستند و و نیاز به تعریف ندارند. در هر صورت گفته شد این دو واژه از الف

 شود که دایره شمول آن نسبت به افرادش، محدودتر از عام است. می خاص، به چیزی گفته
در علم اصول، گاهی به خود حکم و گاهی به دلالت کننده بر آن اطلاق « خاص»البته واژه 

تخصیص  -بعد از شمول عام نسبت به آنها–از تحت عام شود؛ چنانچه به اخراج برخی افراد می
که گاهی وقتها متصل است؛ یعنی مخصص آن مقترن به  (139 :1، 1387)مظفر، شود گفته می

اکرم العلماء الا الفساق »شوند؛ مثل عام است، به نحوی که هر دوی آنها کلام واحد محسوب می
ترن به عام نیست، بلکه خودش به لحاظ و گاهی وقتها منفصل است؛ یعنی مخصص، مق« منهم

وارد شود، و « اکرم العلماء»شود؛ مثل اینکه دلیل عامی مانند عرفی کلام مستقلی محسوب می
صادر شود. اصولیون در « و لا تکرم العلماء الفساق»در مجلسی دیگری دلیل مخصصی مانند 

)ر.ک است « اکرام علماء عدول»گویند مراد از عام، این صورت عام را بر خاص حمل کرده و می
 .(142 :1، 1387؛ مظفر، 218 :1409 ،یآخوند خراسان ؛7: 2 ،1413 ،یقم یرزایبه: م

 . مطلق3-2
است که در لغت به معنای رهایی « طلق»از ریشه « افعال»اسم مفعول باب « مطلق»واژه 

؛ چنانچه ابن فارس (523 :1412؛ راغب، 19 :9 ،تابی ،ی)ازهرو آزاد گذاشتن آمده است 
)ابن فارس، اصل واحد دارد که عبارت است از تخلیه و ارسال. « ق-ل-ط»معتقد است ماده 

أطلقتُ الْسیرَ »گوید: . به همین جهت عرب، وقتی اسیری را آزاد کند، می(420 :3 ،تابی
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ناقۀ او البعیر من اطلقت ال»گوید: ، یا وقتی عقال شتر را باز کند، می«إطلاقاً، فهو مُطْلَق و طلیق
؛  راغب، 420 :3 ،تابی؛ ابن فارس، 1518 :4تا، بی ،ی؛ جوهر19 :9 ،تابی ،ی)ازهر« عقالها
طلق ». از همین باب، به شخصی که گشاده رو باشد، (376 :2 ،1414 ،یومی؛ ف523 :1412
؛ 1517 :4تا، بی ،ی؛ جوهر922 :2 ،تابی د،ی)ابن درشود گفته می« طلیق الوجه»یا « الوجه

از همین باب است. مطلق « طلق اللسان»، «طلق الیدین»؛ چنانچه (420 :3 ،تاابن فارس، بی
. البته (523: 1412)راغب، شود که استثناء نداشته باشد در احکام نیز به حکمی گفته می

و « رفع حصر»مرحوم مصطفوی اعتقاد دارد، این ماده، فقط یک اصل دارد که عبارت است از 
 .(111 :7 ،1368 ،ی)مصطفوگردد یده ایشان، تمام موارد مذکور، به همین معنی بر میبه عق

اما در علم اصول، تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. میرزای قمی )ره( تعریف مطلق 
 :2، 1413 ،یقم یرزای)مرا به اکثر اصولیون نسبت داده است « ما دل علی شائع فی جنسه»به 

داند، و مطلق را این چنین ول )ره( تعریف مذکور را جامع و مانع نمی. اما صاحب فص(178
 ،یاصفهان ی)حائر« ما دل علی معنی شائع فی جنسه، شیوعا حکمیا»تعریف کرده است: 

سه اشکال بر تعریف مشهور وارد کرده « قدس سره»؛ چنانچه امام خمینی (218و  217: 1404
ولی مرحوم آخوند خراسانی با توجه به اینکه  .(314و  313 :2، 1415 ،ینی)امام خماست 

فایده های آنها را نیز بیدانسته است، نقض و ابرام« شرح الاسمی»تعاریف اصطلاحی را 
 .(243: 1409 ،ی)آخوند خراسانداند می

رسد، مراد از مطلق در های صورت گرفته، به نظر میدر هر صورت، فارغ از نقض و ابرام
اند، عبارت است از تمام موضوع بودن طبیعتی که برخی بزرگان گفتهاصول، همانطور که 

 دی)سموضوع واقع شده است، به این معنی که هیچ قیدی در حکم، موضوعیت ندارد 
. و به عبارت دیگر گاهی تمام (325 :2، 1415 ،ینی؛ امام خم370، 1415 ،یبروجرد

های و گاهی برخی از حصه« اعتق رقبۀ»های طبیعت، موضوع واقع شده است؛ مثل حصه
اولی را در «. اعتق رقبۀ مومنۀ»طبیعت خارج شده است و طبیعت دارای قید است؛ مثل 

 گویند.می« مقید»و دومی را « مطلق»اصطلاح علم اصول، 

 . مقید4-2
است که در لغت به معنای بستن آمده « قید»از ریشه « تفعیل»اسم مفعول باب « مقید»واژه 
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دُ من الساقین»اب است. و از این ب شود به محل بستن خلخال، به پای زن گفته می« المُقَیَّ
ها ها از آن جهت که دندان؛ چنانچه به لثه(529 :2تا، بی ،ی؛ جوهر196 :5 ،تابی ،یدی)فراه

؛ ابن 193 :9 ،تابی ،ی)ازهرشود. گفته می« قیود الاسنان»را به هم متصل کرده و بسته است، 
. ابن درید بعد از اینکه معنای این واژه را (459 :1 ،تابی ،یآباد روزی؛ ف373 :3تا، منظور، بی

عبارت است از « تقیید»گوید: اصل معروف دانسته است، به نقل از برخی از اهل لغت می
شود: و از همین باب برای حفظ علم توسط کتابت، گفته می« مانع شدن شیء از حرکت»
« د-ی-ق»گوید ماده . ولی ابن فارس می(678 :2 ،تابی د،یدر)ابن « قیدت العلم بالکتاب»

اصل واحدی دارد که معروف است و در حبس و نگهداری شیء به صورت استعاری استعمال 
؛ چنانچه ازهری و ابن منظور نیز معنای آن را معروف (44 :5 ،تا)ابن فارس، بیشود می
 .(373 :3  تا،؛ ابن منظور، بی193 :9 ،تابی ،ی)ازهردانند می

است. گرچه از مطالب مذکور در « مطلق»اما این کلمه در اصطلاح علم اصول، در مقابل 
توان گفت هم روشن شد، ولی به صورت خلاصه می« مقید»، تعریف «مطلق»تعریف اصطلاحی 

البته  «.اعتق رقبۀ مومنۀ»اگر طبیعتی که موضوع واقع شده است، دارای قید باشد، مقید نام دارد؛ مثل 
اکرم العالم »گاهی متصل است؛ مثل « عام»نیز مثل « مقید»ذکر این نکته ضروری است که 

وارد شده است و در مجلسی « اکرم العالم»و گاهی منفصل است؛ مثلا دلیل مطلقی مانند « العادل
صورت، علماء اصول در این «. و لا تکرم العالم الفاسق»شود: دیگر دلیل مقیدی به این صورت وارد 

 است.« اکرام عالم عادل»گویند مراد مطلق کنند و میمطلق را حمل بر مقید می

 .  بررسی اقوال و ادله3
آیا  چیست؟ و« عام و مطلق»بر  «خاص و مقید منفصل»تقدم خواستگاه در اینکه 
ها جاری است، سه قول فضاها و محیطخاصی دارد یا در تمام و وعاء  محیطاختصاص به 

 است:مطرح شده 

 عرف محیط. 1-3
را  «عام و مطلق»بر  «خاص و مقید منفصل»، تقدم ونغالب قریب به اتفاق اصولی

دانند، به این اند، بلکه آن را مربوط به محاورات عرفی میمحیط خاصی ندانستهاختصاص به 
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است، معنی که عرف در مواجهه با دو دلیلی که یکی عام یا مطلق و دیگری خاص یا مقید 
، حکم عام و مطلق را ماند، بلکه از ضمیمه کردن خاص به عام و مقید به مطلقنمی متحیر

برد. از آنجائی که تعارض بدوی را از بین میاز این طریق مربوط به غیر خاص و مقید دانسته و 
 «جمع عرفی»است، در علم اصول از آن تعبیر به  و محاورات عرفی این عملیات مربوط به عرف

 دی؛ شه386 :4، 1419 ،ی؛ خوئ391و  349 :3 ،1429 ،ی؛ اصفهان727 :4، 1376 ،ینی)نائ
 ،ینی؛ نائ449 :1409 ،ی)آخوند خراسان «توفیق عرفی»یا  (546و  539 :2، 1418صدر، 
 شده است.  (17 :2، 1410 ،ینی؛ امام خم255 :3، 1376

س جمع طبق این نظر، اساس جمع مذکور، عرف است و به تعبیر مرحوم شهید صدر اسا
، به این معنی که عرف و عقلای (167 :5، 1417صدر،  دی)شهعرفی، ارتکازات عرفی است 

پسندند. ولی اگر جمعی باشد کنند و آن را میعالم، در محاورات خود از این روش استفاده می
« جمع تبرعی»که عرف و عقلای عالم آن را نپسندد و در محاورات خود از آن بهره نگیرند، به آن 

و دلیل دیگر « اکرم العلماء»شود که مورد قبول اصولیون نیست؛ مثلا اگر دلیلی بگوید: گفته می
تواند بین این دو جمع کند؛ مثل اینکه دلیل اول ، در این مورد عقل می«لا تکرم الفساق»بگوید 

رف، را حمل بر علمای عدول و دلیل دوم را حمل بر علمای غیر عدول کند، ولی از آنجائی که ع
پسندد، مورد قبول نخواهد بود. این مطلب چنان در علم اصول مسلم فرض چنین جمعی را نمی

الجمع مهما امکن، »اند، مراد از جمع در جمله معروف شده است که حتی برخی از بزرگان گفته
)ر.ک به: محمد ، جمع عرفی است نه هر جمعی که شامل جمع تبرعی نیز بشود «اولی من الطرح

، اگرچه برخی دیگر مراد از جمع در این (59 :1375 ،ینی؛ امام خم118، 1426 ،یزدیکاظم 
)ر.ک به: اند جمله را اعم از جمع عرفی و تبرعی پنداشته و به این سبب کلیت آن را قبول نکرده

 .(230 :7، 1417صدر،  دی؛ شه151 :2، 1413 ،یقم یرزای؛ م233 ،1415 ،یبهبهان دیوح
عام و »بر  «خاص و مطلق منفصل»یب به اتفاق اصولیون، تقدم در هر صورت اکثر قر

 خاصی ظرفو آن را اختصاص به  روش عقلاء در محاوراتشان دانستهرا از باب  «مطلق
 اند:ف دارند و به دو گروه تقسیم شدهاند، گرچه در وجه این تقدم، با هم اختلاندانسته

 . تقدیم نص یا اظهر بر ظاهر1-1-3

اند؛ چون ظهور و گفته را از باب اقوی ظهورین دانسته اصولیون تقدم مذکورگروهی از 
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خاص را قرینه بر تصرف  ،تر از ظهور عام و مطلق است، عرف، قویخاص و مقید در نزد عرف
؛ آقا 439و  438 :1409 ،ی؛ آخوند خراسان26 :4، 1428 ،یانصار خی)ش داندعام می در
برخی از  البته .(463و  462 :2، 1312 ،یبروجرد دی؛ س138و  137 :4، یعراق اءیض

قطعی  موسس حوزه، حاج شیخ عبد الکریم یزدی )ره( تقدم خاص را در صورتی اصولیون؛ مثل
تقدم آن را دارای اشکال د که نص در دلالت باشد، ولی اگر دلالتش اظهر از عام باشد، ندانمی

و بالاخره به تقدم خاص و مقید حکم  اند، گرچه در نهایت اشکالات را جواب گفتهدانسته
 (641و  640 :1418 ،یحائر میعبد الکر خی)شاند. داده

دیم از مصادیق کبرای کلی دیگر، یعنی تق «مطلق و مقید»و  «عام و خاص»طبق این وجه، 
مساوی یا  ،شود و لذا اگر در جائی فرض شود ظهور خاصنص یا اظهر بر ظاهر محسوب می

 کنار گذاشته، ظهور عام در حجیت خود باقی خواهد ماند و خاص باشد اضعف از ظهور عام
؛ چنانچه فقها در (463 :2، 1312 ،یبروجرد دی؛ س720 :4، 1376 ،ینی)نائ خواهد شد

اند، به مقدم بر ظهور دیگر دانسته -باشدحتی اگر خاص یا مقید ن- را ظهور اقوی جاهای دیگر
ست، بر دلیل دال بر نهی، مقدم ی را که نص بر جواز ادلیل های فقهی،همین جهت در استدلال

لقطه حیوان را حمل بر کراهت  اخذشهید ثانی )ره( اخبار دال بر نهی از  گونه کههمانکنند؛ می
؛ چرا که روایات ناهیه از اخذ، ظهور در حرمت دارد (242 :2 ،1410 ،یثان دی)شه. کرده است

ر نهی برداشته و حمل دارد. پس دست از ظهو اخذز ولی برخی از روایات این باب نص در جوا
 شود.بر کراهت می

 قرینیت عرفی خاص و مقید. 2-1-3
 و مقید خاص آنهااند. را ملاک ندانستهگروهی دیگر از اصولیون، اظهریت خاص و مقید 

در محاورات  عرف ،دانند. از نظر این گروهاز آن جهت که خاص و مقید است، مقدم میرا 
قرینه برای تصرف در  -اشنداگرچه اظهر نب-را  و مقید بما هو مقید ص بما هو خاص، خاخود

 دی؛ شه425و  424 :2، [ب] 1422 ،ی؛ خوئ720 :4، 1376 ،ینی)نائ داندعام و مطلق می
 .(17 :7، 1417صدر، 

مساوی یا اضعف از  ،طبق این وجه، حتی اگر فرض شود در جایی ظهور خاص یا مقید
ظهور عام و مطلق باشد، باز در این فرض، خاص و مقید مقدم خواهد شد. و به تعبیر محقق 
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است. « رایت اسدا یرمی»در جلمه « اسد»به « یرمی»نائینی )ره( نسبت خاص به عام، نسبت 
ر د« یرمی»اقوی از ظهور کلمه در حیوان مفترس « اسد»در این جمله با اینکه ظهور کلمه 

در « یرمی»در حیوان مفترس، به وضع است و ظهور « اسد»اندازی است؛ چرا که ظهور تیر
دارد. تقدم خاص بر عام « اسد»قرینیت بر « یرمی»لمه به اطلاق، ولی با این حال ک تیراندازی،

 است و لذا حتی اگر مساوی یا اضعف از عام باشد، باز بر او مقدم خواهد شدهم از این چنین 
 .(721 :4، 1376 ،ینی)نائ

 محیط تقنین. 2-3
عام و »بر « خاص و مقید منفصل»قائل است تقدم « رضوان الله تعالی علیه»امام خمینی 

مربوط به فضای تقنین و قانونگذاری است با این توضیح که روش عرف در محاورات « مطلق
مخصصات و »را القاء و سپس « کلیات و مطلقات»عادی خود، این چنین نیست که ابتداء 

آن را بیان کنند. به همین خاطر اگر یک فیلسوف یا اصولی، در فصلی از « مقیدات منفصل
کتاب خود، قاعده کلی را ذکر کند و سپس در فصل بعدی مخصص آن را بیاورد، عرف بین آن 

، مگر اینکه خود شخص به «در گفتارش تناقض وجود دارد»گوید: کند، بلکه میدو جمع نمی
 تصریح کرده باشد.این مطلب 

اما القاء کلیات و مطلقات و ذکر مخصصات و مقیدات در محیط تشریع و فضای تقنین امری 
کنند و ابتداء قانون را به صورت کلی بیان می - اعم از عرف و شرع -شایع است و لذا قانونگذاران 
خلاف کتب علمی  کنند. به همین جهت عرف، برهای آن را ذکر میدر مراحل بعدی تبصره و ماده

داند، با اینکه را در ظرف تقنین متناقض نمی« مطلق و مقید»و « عام و خاص»و محاورات عرفی، 
 .(33و  32 :1375 ،ینی)امام خمبین ایجاب کلی و سلب جزئی رابطه تناقض وجود دارد 

بر « خاص و مقید منفصل»با توجه به مطالب مذکور، قول دوم نیز مثل قول قبلی، تقدم 
داند، با این تفاوت که طبق قول اول، عرف در محاورات را مربوط به عرف می« ام و مطلقع»

بیند ولی طبق قول دوم، فقط در تناقضی نمی« مقید و مطلق»و « خاص و عام»خود نیز بین 
برای اثبات عدم « قدس سره»بیند. امام خمینی محیط تقنین و تشریع، بین آن دو تناقض نمی

 فَلا »در محیط تقنین و تشریع، به آیه شریفه « مطلق و مقید»و « و خاص عام»تناقض بین 
َ
أ

هِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثِیراً  رُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّ استناد کرده  (83 :)نساء «یَتَدَبَّ



 

وزه
ه ح

 فق
ول

اص
      

ه 
نام

صل
دوف

شی
وه

پژ
 ـ 

می
عل

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

م، 
نج

ه پ
ار

شم
 ،

13
99

 

 

38 

 

38 

ب غیر خدایتعالی بود، فرماید اگر قرآن از جاناست. خداوند متعال در این آیه شریفه می
« مخصصات و مقیدات منفصل»شد، و با وجود اینکه در قرآن اختلاف زیاد در آن پیدا می

اختلافاً »فراوان وجود دارد، اما اعتراضی بر آن نشده است و وجود فراوان آنها مصداقی برای 
 .(33 :1375 ،ینی)امام خم قلمداد نشده است «کثیراً 

اگرچه مختص « مطلق و مقید منفصل»و « عام و خاص منفصل»طبق این قول، جمع بین 
توان گفت، جمع مذکور، جمع عرفی و عقلائی است؛ محیط تقنین و تشریع است، ولی باز می

 فرماید:می« رضوان الله تعالی علیه»چنانچه امام خمینی 
العامّ بین  - في محیط التقنین و التشریع - و لکن العرف و العقلاء لا یرون تناقضاً »

و الخاصّ، و المطلق و المقیّد، مع ضروریّة التناقض بین الْیجاب الکلّي و السلب 
الجزئي، و کذا العکس، لکن لمّا شاع و تعارف في وعاء التقنین و محیط التشریع 

 .همان() « ذلك، لا یعدّونه تناقضاً 
محیط  اما به هر حال جای این سوال باقی است که وجه تقدم خاص و مقید در همین

 دانند؟می «عام و مطلق»را مقدم بر « خاص و مقید منفصل»چیست؟ و چرا قانونگذاران 
فرماید متعارف محیط قانونگذاری این در جواب این سوال می« قدس سره»امام خمینی 

است که کلیات و مطلقات را جدا از هم بیان کنند و وقتی  روش این چنین شد، عرف بین 
هیچ تنافی نخواهد دید و جمع بین آنها، جمع عرفی « عام و مطلق»ا ب« خاص و مقید منفصل»

مثل  -1تواند داشته باشد: می عقلائی خواهد بود و به عبارت دیگر خاص منفصل سه حالت
دلالتش قطعی است و به لحاظ سندی ظنی است  -2عام، دلالتتش ظنی است و ظهور دارد؛ 

 است. اینکه به لحاظ دلالت و جهت و سند، قطعی -3
الجد  ةنسبت به حالت اول باید گفت: در محیط قانونگذاری بر خلاف محاورات عرفی، اصال

 الجد در خاص، مقابله کند. ةتواند در مقابل اصالدر عام ضعیف است و به همین جهت نمی
نسبت به حالت دوم باید گفت دلالت ظنی عام با دلالت قطعی خاص، در مقام جمع و 

 ند و با وجود عدم تخالف، روشن است که مقدم بر آن خواهد شد.دلالت، تخالفی ندار
شود؛ زیرا بناء عقلاء اما نسبت به حالت سوم باید گفت خاص از باب تخصص مقدم می

 .(36و  35 :)هماندر عمل به اصول، در غیر مورد علم به خلاف است 
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 محیط شرع مقدس. 3-3
بر آنها، نه در محاورات عرفی وجود  و تکیه« خاص و مقید منفصل»قول سوم این است که 

مخصصات و »و ذکر « کلیات و مطلقات»دارد و نه در محیط تقنین جاری است، بلکه القاء 
روش ابداعی شارع مقدس است. پس در مجموع سه ادعا در این خصوص « مقیدات منفصل

 وجود دارد که باید ثابت شود:
 کند. نمی« منفصل مخصص و مقید»اولا عرف در محاورات خود تکیه بر 

 وجود ندارد.« مخصص و مقید منفصل»ثانیا در محیط تقنین نیز 
 روش خاص شارع مقدس است.« مخصص و مقید منفصل»ثالثا تکیه بر 

و « عام و خاص»در این مورد باید گفت بهترین شاهد بر عدم وجود  اثبات ادعای اول:
لاء است. وقتی به محاورات عرف در عرف، مراجعه به محاوارات عرف و عق« مطلق و مقید»

مراجعه شود، متوجه این نکته خواهیم شد که مردم در گفتار خود اگر مخصص یا مخصصاتی 
کنند و این چنین نیست که بعد از برای عام دارند، همه آنها را در مجلس واحدی بیان می

فصل بیان اتمام سخن در آن موضوع و اتمام جلسه، مطالبی را به صورت خاص یا مقید من
کنند. البته اگر مجلس واحد گفته شد، مراد این نیست که فقط در یک مجلس بیان شود، بلکه 
امکان دارد چندین جلسه در حکم مجلس واحد باشد؛ مثل فضای تدریس که امکان دارد 
استاد، قاعده کلی را القاء کند و هر روز به بیان یک استثناء بپردازد ولی همه این جلسات، در 

 مجلس واحد است.  حکم
ولی اگر ذکر مخصص در مجلس واحدی نباشد، عرف گفتار شخص را متناقض تلقی 

و چند روز بعد « تمام محصولات باغ فلانی را خریدم»کند؛ مثلا شخص اگر امروز بگوید می
گوید مرادش از جمله اول عرف نمی« امیک چهارم محصولات آن باغ را نخریده»بگوید 

گوید چرا بوده است، بلکه در خطاب به آن شخص می« محصولات باغخرید سه چهارم »
فلان باغ را اید؟ مگر شما چند روز پیش نگفتید که تمام محصولات متناقض حرف زده

 فرماید:در این مورد می «رضوان الله تعالی علیه»؟ چنانچه امام خمینی ایدخریده
قاعدة کلّیة في فصل، ثمّ ادعی خلافها : أنّ فیلسوفاً أو اصولیّاً لو ادعی و لهذا تری»

اللّهم إلّا أن ینبّه علی انتقاضها في « تناقض في المقال»في بعض الموارد، یقال: 
 .(33: 1375 ،ینیامام خم) .«بعض الموارد
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نه تنها در « خاص و مقید منفصل»ادعای دوم این است که تکیه بر  اثبات ادعای دوم:
در محیط تقنین نیز جاری نیست؛ زیرا ذکر مخصصات  محاورات عرفی وجود ندارد، بلکه

منفصل در محیط تقنین دو صورت دارد: یا اینکه صرفا کلیات تصویب شده است و تبصره و 
اند، در این صورت تمام این جلساتی که برای بررسی و اضافه هایش هنوز بررسی نشدهماده

احد است؛ مثل جلسات متعدد شود، در حکم جلسه وها برگزار میها و مادهشدن تبصره
ها، در حکم مخصص متصل است. و ها و تبصرهتدریس در موضوع واحد. و لذا همه این ماده

یا اینکه ذکر مخصصات بعد از بررسی کلیات و تبصره و ماده و به اصطلاح بعد از تبدیل شدنش 
ای در خصوص ادهبه قانون است که به مخاطبین ابلاغ شده است. در این صورت اگر تبصره یا م

شود، بلکه در حقیقت نسخ عام در آن قانون، تصویب شود، خاص برای عام محسوب نمی
برخی از حصص صورت گرفته است؛ چرا که قانونگذار موقع ابلاغ قانون، یا توجهی به این 
مطلب نداشت که در آینده چنین خاصی را ابلاغ خواهند کرد و یا اینکه نمی دانست، برای عام 

 هایی ذکر خواهد شد.ر، چه مخصصمذکو
 البته تبیین و اثبات این ادعا، در گرو پاسخ به سه سوال اساسی است: 

وجود دارد. چرا « ماده»و « تبصره»سوال اول اینکه در قوانین و حقوق عقلاء عبارت 
توان گفت این تعابیر، در حقیقت عبارت دیگری از تخصیص و تقیید است؟ چرا اسم آن نمی

شاید کسی بگوید این امر شاهدی قوی، بر «. تخصیص و تقیید»شود، نه گذشته می« نسخ»
« رضوان الله تعالی علیه»وجود تخصیص و تقیید در محیط تقنین است؛ چنانچه امام خمینی 

 .(35 :1375 ،ینی)امام خماند. این چنین تبیین کرده
جاری نیست؛ پس چرا ، در محیط تقنین «خاص و مقید منفصل»سوال دوم اینکه که اگر 

بارها از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا « مطلق و مقید»و « عام و خاص»کلماتی مثل 
شود؟ این مطلب نیز شاهدی دیگر بر وجود تخصیص و تقیید در محیط از دیگران شنیده می

 تواند باشد.تقنین می
محیط عرف نیست، پس مربوط به « مطلق و مقید»و « عام و خاص»و سوال سوم اینکه اگر 

 ملاک، عرف و ارتکازات عرفی است؟ « مقید بر مطلق»و « خاص بر عام»چرا در تقدم 
متفرع بر این است که متکلم « تخصیص و تقیید»در جواب از سوال اول باید گفت صدق 

های منفصل داشته باشد، در حالی که در قوانین ها و مقیدموقع بیان عام یا مطلق، توجه به خاص
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افتد، این های تقنین اتفاق میحقوق عقلاء، چنین چیزی منتفی است؛ زیرا آن چیزی که در محیط و
کند. ها ابلاغ میسنجد، و قانون را با تمام تبصرۀ و مادهاست که قانونگذار تمام جوانب مساله را می

قانونگذار به ضعف و بعد از مدتی با توجه به اشکالات قانون در مرحله عمل و یا بعد از پی بردن 
دهد. پس خود قانونگذار نیز قسمتی از قانون و یا به هر دلیل دیگر، آن را اصلاح یا تغییر می

دانست که قرار است دانست که در آینده، خاصی را برآن ذکر خواهد کرد یا نه؟ و حتی اگر مینمی
پس نمی توان اصطلاح  داند چه خاصی را برای آن ذکر خواهد کرد.خاصی برای آن ذکر شود، نمی

های بعدی گذاشت. به همین ها و مادهعام را بر قانون کلی ابتدائی و خاص منفصل را بر تبصره
جهت اگر از اصطلاحات اصولی قرار باشد چیزی بر آن منطبق باشد، نسخ است که در صورت 

  ته است.ای خاص، نسخ در آن حصه صورت گرفتغییر کلی، نسخ کلی و در صورت تغییر در حصه
در محیط « تخصیص و تقیید»در جواب از سوال دوم نیز باید گفت بعد از اثبات عدم وجود 

توان گفت این اصطلاحات، از تر است؛ چرا که میتقنین، جواب از این سوال تا حدودی راحت
اند؛ مانند افراد حوزوی، در شریعت اسلامی بوده« عام و خاص»طرف افرادی که آشنا به اصطلاح 

« عام و خاص»به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرده است و چون این بزرگواران آشنا به اصطلاح 
اند، بدون توجه به لوازم و معنای دقیق این کلمات، آنها را در مورد برخی بوده« مطلق و مقید»و 

افرادی؛  اند. پس صرف استعمال این کلمات از طرفها استفاده کردهها یا تبصره و مادهاز قانون
 در محیط تقنین ندارد.« تخصیص و تقیید»مانند نمایندگان مجلس، دلالتی بر وجود 

و در جواب از سوال سوم باید گفت عرف و ارتکازات عرفی در جمع بین ادله، طبق قول اول 
و دوم ملاک است ولی طبق قول سوم، عرف و ارتکازات عرفی، اگرچه در فهم کلمات و الفاظ 

 در اصل جمع و کیفیت آن، ملاک نیست.ملاک است ولی 
روش ابداعی « خاص و مقید منفصل»ادعای سوم این است که تکیه بر  اثبات ادعای سوم:

شارع مقدس است؛ زیرا از طرفی ثابت شد چنین روشی نه در محیط محاورات عرفی وجود 
بینیم بدون دارد و نه در محیط تقنین، و از طرفی دیگر وقتی به روش فقها مراجعه شود، می

کنند؛ چنانچه محقق خراسانی مقدم می« عام و مطلق»را بر « خاص و مقید منفصل»تردید، 
 فرماید:)ره( در این مورد می

لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فیما بقي فیما علم »
ذا عدم دخوله في المخصص مطلقا و لو کان متصلا و ما احتمل دخوله فیه أیضا إ
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کان منفصلا کما هو المشهور بین الْصحاب بل لا ینسب الخلاف إلا إلی بعض 
 .(218: 1409 ،ی)آخوند خراسان« أهل الخلاف

اند و تکیه بر پس باید گفت فقهاء، این روش و سیره مسلم را از خود شارع مقدس گرفته
روشی است که شارع مقدس برای بیان اغراض خود آن را « مخصصات و مقیدات منفصل»

 ابداع کرده است. 
، جمعی است که عرف در کلمات «جمع عرفی»لازم به ذکر است که طبق نظر سوم، مراد از 

از این به  من»دهد؛ مثلا اگر یک مولای عرفی به عبید خود بگوید فرد یا افراد خاصی انجام می
یا حاکمی به مردم خود چنین سخنی بگوید، عرف در « بعد، تکیه بر منفصلات خواهم کرد

تنافی ببیند، « مطلق و مقید»یا « عام و خاص»خصوص سخنان این شخص، بدون اینکه بین 
 متصل باشند و چه منفصل.« خاص و مقید»کند؛ چه خاص را بر عام و مقید را بر مطلق، مقدم می

طبق هر سه قول، صحیح خواهد بود. « جمع عرفی»ه به این توضیحات، اطلاق با توج
طبق نظر اول که روشن است. طبق نظر دوم نیز گفته شد که جمع « جمع عرفی»صحیح بودن 

مذکور، باز مربوط به عرف است، با این تفاوت که عرف آن را فقط در فضای تقنین و تشریع 
لاق مذکور صحیح خواهد بود؛ چرا که گفته شد عرف اگر کند و طبق نظر سوم نیز اطمی اجرا

شخص یا اشخاص، خبر داشته باشد، سخنان او را بدین صورت جمع  از چنین روش و سیره
جمع عرفی خواهد « مطلق و مقید»و « عام و خاص»کند. پس در هر صورت جمع بین می

تمام محاورات و طبق  بود، لکن محیط و فضای این جمع فرق دارد. عرف، طبق نظر اول در
کند و طبق نظر سوم، فقط در سخنان کسی نظر دوم فقط در محیط تشریع و تقنین آن را اجرا می

 داند روش او تکیه بر منفصلات است.کند که میاجرا می

 ثمره بحث.  4
در تمام موارد جمع عرفی، ثمره دارد ولی در اینجا به صورت اختصار  بحث مذکور، تقریباً 

 شود:ورد از آنها اشاره میبه دو م

 انقلاب نسبت. 1-4
حل در راه« انقلاب نسبت»یکی از مباحثی که این مساله، بر آن اثر مستقیم دارد، بحث 
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معارضۀ بین برخی از ادله است. اگر دو دلیل وارد شده باشد که رابطه بین آنها تباین یا عموم و 
ملاحظه دلیل سوم، این نسبت  خصوص من وجه و یا عموم و خصوص مطلق باشد ولی به

شود. نتیجه انقلاب نسبت، گاهی تبدیل نامیده می« انقلاب نسبت»تبدیل به نسبت دیگر شود، 
نسبت از عموم و خصوص مطلق، به تباین یا عموم و خصوص من وجه است که در این صورت 

وجه، به شود و گاهی تبدیل نسبت از تباین یا عموم و خصوص من موضوع تعارض ایجاد می
عموم و خصوص مطلق است که این صورت از اقسام جمع عرفی خواهد بود؛ چرا که محقق 

 است. « مطلق و مقید»یا « عام و خاص»موضوع 
سه دسته روایات وارد شده است. دسته اول « ارث زوجه از زمین»به عنوان مثال در مورد 

وایت احول از امام صادق )ع( که گوید زوجه مطلقا ارث نمی برد؛ مثل رروایاتی هستند که می
سَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئا»فرماید: می (. دسته دوم 211: 21، 1409)شیخ حر عاملی، « لَا یَرِثْنَ النِّ

گوید از یعفور میابیبرد؛ مثل روایتی که ابنگوید زوجه مطلقا ارث میروایاتی هستند که می
برند؟ و آن حضرت در جواب فرمود: مین ارث میامام صادق )ع( پرسیدم آیا زن و شوهر از ز

گوید (. و دسته سوم روایاتی هستند که می213)همان، « ءٍ تَرَكَ وَ تَرَکَتْ لِّ شَيْ کُ  یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ »
برد؛ مثل روایت برد و اگر نداشته باشد، ارث نمیاگر زوجه، فرزند داشته باشد، از زمین ارث می

سَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَ »اذینه: ابن بَاعِ فِي النِّ  )همان(. « لَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّ
روشن است که رابطه بین دو دسته اول، تباین است و با هم تعارض دارند ولی رابطه دسته 

توان روایت اول را توسط روایت سوم اول با دسته سوم، عموم و خصوص مطلق است و می
برد که فرزند نداشته باشد. د زوجه، در صورتی از زمین ارث نمیشومی تخصیص زد و نتیجه

حال باید گفت بعد از این تخصیص، نسبت بین روایت اول و دوم، از تباین به عموم و خصوص 
زوجه در صورتی از زمین »گوید: شود؛ زیرا روایت اول بعد از تخصیص میمطلق تبدیل می

«. بردمی زوجه مطلقا از زمین ارث»گوید می وایت دومو ر« ارث نمی برد که فرزند نداشته باشد
زوجه در صورتی از »شود: خورد و نتیجه میپس روایت دوم، توسط روایت اول تخصیص می

 «.برد که فرزند داشته باشدمی زمین ارث
اختلاف جدی دارند. اما فارغ از « انقلاب نسبت»علمای اصول در پذیرش یا عدم پذیرش 

خاص و »، در صورتی است که خواستگاه تقدم «انقلاب نسبت»ادله طرفین، امکان پذیرش 
، محیط عرف یا تقنین باشد، ولی اگر خواستگاه تقدم، اختصاص به شرع مقدس «مقید منفصل
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ن نخواهد بود؛ چرا که طبق نظر اول و دوم، ملاک معارضه بین ادله، داشته باشد، پذیرش آن ممک
در هر صورت فهم عرفی است و شاید کسی ادعا کند، عرف چنین چیزی را قبول دارد. و لذا 

، 1376 ،ینی)نائاند را پذیرفته« انقلاب نسبت»اند و بسیاری از آنها، قائلین نظر اول، دو گروه شده
 ؛(464 :2، [ب] 1422 ،ی؛ خوئ683 ،1418 ،یحائر مید الکرعب خی؛ ش748تا  745 :4

نیز مورد قبول واقع شده « رضوان الله تعالی علیه»چنانچه این مطلب از طرف امام خمینی 
. ولی طبق نظر سوم، عرف تابع روش خاص است و (36و 35 :2، 1410 ،ینی)امام خماست 

یتی نخواهد داشت. و از آنجائی که تا راه حل مذکور، از طریق شرع مقدس اثبات نشود، حج
چنین راه حلی، از جانب شرع اثبات نشده است و اثری از آن در سیره فقها و متشرعه، وجود 

 (.497تا  495، 1423توان آن را پذیرفت )ر.ک به: عندلیب، ندارد، نمی

 تقدیم عام بر مطلق. 2-4
گاهی وقتها در مورد موضوعی، دو دلیل وارد شده است که یکی عام و دیگری مطلق است 

باشد؛ به عنوان مثال اگر یک دلیل عام؛ و رابطه بین آنها تباین یا عموم و خصوص من وجه می
، وارد شده باشد، در این صورت «لاتکرم الفاسق»و یک دلیل مطلق؛ مثل « اکرم کل عالم»مثل 

لیون قائلند در ماده اجتماع، عام مقدم بر مطلق خواهد شد. پس دلیل دوم در گروهی از اصو
شود؛ زیرا ظهور عام در عموم، وضعی تنجیزی است مثال مذکور، حمل بر فاسق غیر عالم می

ولی ظهور مطلق در اطلاق، مبتنی بر تمامیۀ مقدمات حکمت است که عدم ورود قرینه یا چیزی 
جمله از مقدمات حکمت است. پس عام صلاحیت بیان برای تقیید  که صلاحیت قرینه دارد، از

شود تا با ظهور عام، مطلق دارد و به همین خاطر ظهوری برای مطلق در ماده اجتماع ایجاد نمی
، 1417؛ خوئی، 730: 4، 1376؛ نائینی، 98و  97: 4، 1428 ،یانصار خی)شتعارض کند 

اند عدم ورود قرینه یا چیزی که اصول گفته . و در مقابل گروه دیگری از علمای(377: 2
صلاحیت قرینه دارد، مربوط به بیان متصل است، و در صورت عدم بیان متصل، ظهور اطلاق 

؛ 450: 1409گیرد. پس دو دلیل مذکور با هم تعارض خواهند کرد )آخوند خراسانی، شکل می
 (.681و  680 :1418 ،یحائر میعبد الکر خیش؛ 148 :4، یعراق اءیآقا ض

، «خاص و مقید منفصل»لکن مفروض این اختلاف در جائی است که خواستگاه تقدم 
محیط عرف یا تقنین باشد. در این فرض است که گروهی اظهریت عام را پذیرفته و گروهی 
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آن را پذیرفته است « رضوان الله تعالی علیه»اند؛ چنانچه امام خمینی دیگر آن را انکار کرده
. ولی اگر نظر سوم پذیرفته شود، تقدم عام بر مطلق، فقط در (23 :2، 1410 ،ینیامام خم)

صورتی قابل قبول خواهد بود که شارع مقدس آن را جایز دانسته باشد و سیره فقهاء بر چنین 
 ای ثابت نیست.تقدیمی باشد، در حالی که چنین سیره

 . نتیجه5
بیان شد. « مطلق و مقید»و « و خاصعام »در این نوشتار اقوال مختلف در مورد خواستگاه 

های صورت گرفته نشان داد بر خلاف ادعای اکثر قریب به اتفاق علمای اصول، عرف بررسی
مخصصات »کند و تمام تکیه نمی« مخصص یا مقید منفصل»هیچ گاه در محاورات خود بر 

م خمینی اما کند. هم چنین روشن شد بر خلاف ادعایرا در یک مجلس بیان می« و مقیدات
در محیط تقنین نیز وجود ندارد. « مخصص و مقید منفصل»، تکیه بر «رضوان الله تعالی علیه»

شود، در حقیقت نسخ است. نام برده می« خاص منفصل»آن چیزی که در محیط تقنین به اسم 
و در نهایت روشن شد این روش، روش اختصاصی شارع مقدس است که برای تفهیم اغراض 

 را ابداع کرده است. خود این روش 
  



 

وزه
ه ح

 فق
ول

اص
      

ه 
نام

صل
دوف

شی
وه

پژ
 ـ 

می
عل

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

م، 
نج

ه پ
ار

شم
 ،

13
99

 

 

46 

 

46 

 فهرست منابع
 قرآن مجید *
 تا.، چاپ اول، دار العلم، بیروت، بیجمهرة اللغةابن درید، محمد بن حسن،  .1
، چاپ: اول، مکتب الاعلام الاسلامی، معجم مقاییس اللغهابن فارس، احمد بن فارس،  .2

 تا.قم، بی
 تا.صادر، بیروت، بی، چاپ سوم، دار لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  .3
 تا.، بیروت، بی، چاپ اول، دار احیاء التراث العربيتهذیب اللغةازهری، محمد بن احمد،  .4
النشر الاسلامی، قم،  ة، چاپ دوم، موسسالمسترشدین ةهدایاصفهانی، محمد تقی،  .5

 .ق. ه 1429
البیت علیهم ، چاپ دوم، موسسه آل ةفی شرح الکفای ةالدرای ةنهایاصفهانی، محمد حسین،  .6

 .ق. ه 1429، بیروت، السلام لاحیاء التراث
 .ق. ه 1428، قم، ، چاپ نهم، مجمع الفکر الاسلامیفرائد الاصولانصاری، مرتضی،  .7
 .ش.  ه 1383، چاپ دوم، مجمع الفکر الاسلامی، قم، مطارح الانظار،  ـــــــــــــــــ .8
 .ق ه 1409ل البیت )ع(، قم، ،چاپ اول، موسسه آکفایه الاصولآخوند خراسانی،  .9

 .ق. ه 1412، چاپ اول، انصاریان، قم، الاصول ةعلی کفای ةالحاشیبروجردی، حسین،  .10
، چاپ اول، نشر تفکر، الاصول )تقریرات آیت الله منتظری( ةنهای،  ـــــــــــــــــ .11

 .ق. ه 1415تهران، 
 تا.بیروت، بی، چاپ اول، دار العلم، الصحاحجوهری، اسماعیل بن حماد،  .12
، چاپ اول، دار احیاء الفصول الغرویة في الْصول الفقهیةحائری اصفهانی، محمد حسین،  .13

 .ق. ه 1404العلوم، قم، 
 ..ق ه1418، قم، موسسه النشر الاسلامی ، چاپ ششم،درر الفوائدحائری، شیخ عبد الکریم،  .14
البیت )ع(، چاپ اول، ، چاپ اول، موسسه آل ةوسائل الشیعحر عاملی، محمد بن حسن،  .15

 .ق. ه 1409قم، 
، چاپ اول، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی دراسات فی علم الاصولخوئی، ابوالقاسم،  .16

 .ق. ]الف[ ه 1419بر مذهب اهل بیت )ع(، چاپ اول، قم، 



 

 

47 

 
47

البراءة 
الموضوع

 یة
 

 

در 
ی 

گر
بازن

دم 
ه تق

تگا
واس

خ
«

صل
منف

ید 
 مق

ص و
خا

»بر « 
لق

مط
م و 

عا
» 

 

47 

 

47 

، چاپ اول، مؤسسه إحیاء آثار الْمام الخوئی محاضرات فی اصول الفقه،  ــــــــــــــــ .17
 .ق. ]ب[ ه1422، قم، سرهقدس 

، چاپ: اول، موسسۀ احیاء آثار الامام الخوئی، قم،  مصباح الْصول،  ـــــــــــــــ .18
 .ق. ه 1422

، چاپ اول، دار القلم، بیروت، مفردات ألفاظ القرآنراغب أصفهانی، حسین بن محمد،  .19
 .ق. ه 1412

 تا.بیروت، بی ، چاپ اول، دار الفکر،تاج العروسزبیدی، محمد بن محمد،  .20
، چاپ سوم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بحوث في علم الْصولصدر، محمد باقر،  .21

 .ق. ه 1417، قم، بر مذهب اهل بیت علیهم السلام
النشر الاسلامی، قم،  ة، چاپ پنجم، موسسدروس فی علم الاصول،  ــــــــــــــــ .22

 .ق. ه 1418
 .ش. ه 1375، چاپ سوم، مرتضوی، تهران، البحرینمجمع طریحي، فخر الدین بن محمد،  .23
 ، چاپ اول، کتابفروشیةالدمشقی ةفی شرح اللمع ةالبهی ةالروضالدین بن علی، عاملی، زین .24

 .ق. ه1410داوری، قم، 
، چاپ سوم، دفتر انتشارات اسلامی، الافکار فی مباحث الالفاظ ةنهایعراقی، ضیاء الدین،  .25

 .ق. ه 1417قم، 
، چاپ اول، مجمع عالمی ةقواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیعندلیب همدانی، علی،  .26

 .ق. ه1423اهل البیت )ع(، قم، 
 تا.، چاپ دوم، نشر هجرت، قم، بیکتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد،  .27
، ة، چاپ اول، دار الکتب العلمیالقاموس المحیطفیروز آبادی، محمد بن یعقوب،  .28

 تا.بیروت، بی
، چاپ دوم، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعيفیومی، أحمد بن محمد،  .29

 .ق. ه 1414موسسه دار الهجرة، قم، 
، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد التحقیق في کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن،  .30

 .ش.  ه 1368اسلامي، تهران، 



 

وزه
ه ح

 فق
ول

اص
      

ه 
نام

صل
دوف

شی
وه

پژ
 ـ 

می
عل

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

م، 
نج

ه پ
ار

شم
 ،

13
99

 

 

48 

 

48 

 سبزواری، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،، محقق: زارعی اصول الفقهمظفر، محمد رضا،  .31
 .ش. ه 1387قم، 

، چاپ اول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام التعادل و الترجیحموسوی خمینی، روح الله،  .32
 .ش. ه 1375خمینی) )ره(، تهران، 

، چاپ اول، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، الرسائل، روح الله،  ــــــــــــــ .33
 .ق. ه 1410

، چاپ اول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام مناهج الوصول، روح الله،  ــــــــــــــ .34
 .ق. ه 1415قم،  خمینی)ره(،

، چاپ اول، )قوانین الاصول( القوانین المحکمه فی الْصولمیرزای قمی، ابوالقاسم،  .35
 .ق.  ه 1430احیاء الکتب الاسلامیۀ، قم، 

چاپ اول، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ، فوائد الاصولنائینی، محمد حسین،  .36
 .ش. ه 1376

، چاپ اول، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ةالفوائد الحائریوحید بهبهانی، محمد باقر،  .37
 .ق. ه 1415

 ه.ق. 1426، چاپ اول، موسسه انتشارات مدین، قم، التعارضیزدی، محمد کاظم،  .38
 


